
 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
اله
رمق

 س
وق

حق
 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

 /
مه
رج

ت
ها 

۱۶۵  

  

  بر رويكرد تفسير تأثير سيد جمال

  ١ معاصرةدر دور

  لدغاميناد محمد ا  دكتر خليل زي  
  ٢)عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي(ترجمة علي خياط     

  مقدمة مترجم
» نوانديشي در نگرة سيدجمال   «ة   مقال ٣در شمارة پيشين ويژة علوم قرآني و حديث،       

به چـاپ رسـيد كـه نويـسنده در آن تـلاش كـرد، آرا، مبـاني و رويكـرد تفـسيري                       
وي در مقالـة  . هايش، به رشـتة تحريـر درآورد   سيدجمال را با بررسي آثار و انديشه      

حاضر نيز به بررسي تأثير سيدجمال بر رويكرد تفسيري در دورة معاصر و نقـش او                
اي از صـاحب نظـران        همچنين ديدگاه عدّه  . ن زبده پرداخته است   در پرورش مفسّرا  

ها و رويكرد تفـسيري سـيدجمال را بررسـي و نقـد كـرده اسـت كـه                     دربارة انديشه 
  .اجمالاً در خور توجّه است

  ٭  ٭  ٭
                                                        

مجلـة الـشريعی و     خليـل زيـاد محمـد الـدغامين،         : شناختي مقاله به اين شـرح اسـت         مشخصات كتاب . ١

  . ۵۲ـ۲۸ م، ص۲۰۰۱، سال ۴۷، دانشگاه كويت، شمارة الدراسات الاسلاميه
2. a_khayyat@imamreza.net 

  .۲۴۶ـ۲۱۳، ص۱۷شمارة . ٣
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 تفسيري سيدجمال در آثار دو تن از شاگردانش، محمد عبـده و محمـد رشـيد                 افكار
ه او را پيموده بودند، تجلّي يافته و به بار نشسته است نگري را رضا كه با دقّت و ژرف   

تحـوّلي كـه در افكـار اسـلامي         . كه البته عبده سهم بيشتري در ترويج اين افكار دارد         
ويژه در زمينة شيوة تفسير قرآن، به وقوع پيوست، عمدتاً ناشي از افكار اين    معاصر، به 

كـه عـالمي دينـي و سياسـتمدار         محمد عبده با ارتباط خود با سيدجمال        . دو تن است  
است، معارف گوناگون و از جمله نحوة اداره و سياست امّتها در دورة معاصـر را بـه                  

اي كه نسبت بـه مـصالح امّـت، سـخت احـساس مـسئوليت                 خوبي فراگرفت؛ به گونه   
درّاز، (داشـت     كيـشان مـسلمانش وامـي       كرد و او را به كار و تلاش براي اصلاح هم            مي

۱۹۷۴ :۱۷۵(.  
مد رشيد رضا هم علاقة صـادقانه و عـشق وافـر خـويش را بـراي فراگيـري و                    مح

  :كند شاگردي نزد سيدجمال، چنين بيان مي
 مــرا متوجّــه ســيدجمال كــرد و قــصد هجــرت بــه ســوي او و الــوثقي↕ عــرومجلـة  

شرح حـال   . آمده بود ) مركز حكومت عثمانيها  (» آستانه«او به   . شاگرديش را كردم  
اي به او نوشتم و خاطرنشان ساختم كه           براي همرايش در نامه    منديم را   خود و علاقه  

است؛ چون اعتقـاد داشـتم      » آستانه«تنها مانع هجرت من به سوي او، اقامت وي در           
گونـه    تواند در آنجا اقامـت گزينـد و علّـت ايـن اعتقـادم را ايـن                  مدّت طولاني نمي  

 از خـوردن  ماننـد كـه   زمين همچون مريض احمقـي مـي   كشورهاي مشرق «: نگاشتم
  .)۱/۱۱: تا رشيد رضا، بي(» ورزند دارو به دليل اينكه داروست، امتناع مي

علاوه بر اين دو، بسياري از شاگردان وي يا كساني كه به نوعي از افكار او متـأثر      
انـد؛ از جملـه       بودند، در ساحت فكر و انديشة مصر و غير مصر، حضور مؤثري داشته            

كبي، عبــدالقادر مغربــي، ابــراهيم مــويلحي، محمــد عبــداالله نــديم، عبــدالرحمان كــوا
مويلحي، علي يوسف، ابراهيم اللقاني، محمد اقبال و همچنين اديباني از قبيل يعقوب             

  .)۲۳۸ ـ۱۹۸: تا عبدالباسط، بي(  و اديب اسحاق)↕ابو نظار(بن صنوع 
گـري در بـسياري از دانـشمندان و           بارزترين تأثير سيدجمال، ايجاد انگيزة اصلاح     

بخـشي بـه نـصوص        او از راه روح   . بخشي به امّـت بـود       تفكّران و تلاش براي آگاهي    م
پيراية آيات و كنار زدن موانع و حجابهـا، تـلاش             قرآن كريم و بازفهمي صحيح و بي      
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انديـشي در قـرآن، درمـان مـشكلات       قرآن را به صحنة زندگي آورد و بـا ژرف        كرد
ه در همـين زمينـه فعّـال بـود و از همـين              او هموار . گير جامعه را از آن برگيرد       گريبان

  .منظر بر پيروان خود اثر گذاشت

  توجّهي امّت به قرآن و اصرار بر عمل انتقاد از بي. ۱
  هاي آن به آموزه

در زمينة تفسير قرآن كريم و تعامل با آن، آنچه سيدجمال بر آن اصرار داشت، يعني                
بـه روشـني تمـام در سـخنان         قرار گرفتن در پرتو هدايت قرآن و عمل كـردن بـدان،             

سـيدجمال بـراي مواجهـه بـا     . خـورد  محمد عبده و سـپس رشـيد رضـا بـه چـشم مـي          
تحرّكي مسلمانان و بيدار كردن آنان از خواب غفلت، تندترين نقـدها و سرزنـشها          بي

اي بـه     را متوجّه آنان ساخت كه اين امر، بعدها در كلام عبده و رشيد رضا ابعاد تـازه                
رشــيد رضــا در انتقــاد از وضــع مــسلمانان . روز توســعه يافــت هخــود گرفــت و روزبــ

  :گويد مي
چنين نيست كه هر كس اظهار ايمان كرد، لزوماً در پرتو هدايت قرآن قرار گيـرد؛                

اند، بسياري از آنان اگر دربارة قرآن از آنان           چه اينكه مؤمنان به قرآن چندين گروه      
كلام خداست، در حـالي كـه اگـر         گمان،    قرآن، بي : سؤال شود، پاسخ خواهند داد    

كردار و منش آنها بر قرآن عرضه شود، با قرآن تباين كلّي داشته، هيچ تناسبي بـين     
كنـد، در   چيني و دروغ نهي مـي  آنها وجود ندارد؛ براي مثال، قرآن از غيبت، سخن       

چيني را پيشة خود ساخته، از دروغ گفتن ابداً احساس            حالي كه آنان غيبت و سخن     
كنـد، ولـي آنـان مـصداق آيـة كريمـة              امر مي  قرآن به تفكّر و تدبّر    . كنند  يگناه نم 
     الذين هم في غمرة ساهون                  اند، نه دربارة آخرت و نه آينـدة خـود و نـه امّـت، هـيچ

كننـد و از حـوادث روزگـار          انديشند، در آيات و انذارهاي خداوند تـدبّر نمـي           نمي
  .)۱/۱۱: تا رشيد رضا، بي(گيرند  عبرت نمي

  :گويد مو در جاي ديگر ميه
تواند مصداق    اگر آياتي كه در وصف گروهي از مردم نازل شده و در هر امّتي مي              

كه داردـ بايد هر مسلماني كـه بـاور دارد قـرآن، امـام، مقتـدا و هـادي        داشته باشد  ـ
اوست، حساب خود را با اين آيات روشن كند؛ چون اين آيات، حجّت را بر همـة                 
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اند، ولي بر خلاف احكام و دستورات آن عمـل            ن، مدّعي مسلماني   كه با زبا   كساني
  .)۱۵۷: همان(اند، تمام كرده است  كرده و پي ديگران را گرفته

خواه، قرآن را پيشواي خود قرار ندهد و          آيا شايسته است مسلمان بالغ، رشيد و علم       
ناشي از بدعتها از نورانيّت آن در تعامل با مردم بهره نگيرد و در تاريكيها و ظلمات             

  )۱۸۳: همان(! در پرتو هدايت آن ره نيابد؟

گونه داشته باشـد، در حـالي        چگونه امكان دارد مسلماني دربارة قرآن، باوري اين       
  !كه نه قرآن بخواند، نه آن را بفهمد و نه به دستورات آن گردن نهد

  ثمر در تفسير ثمر يا كم نپرداختن به مسائل بي. ۲
 تبـع آن دو، رشـيد رضـا دامـن تفـسير را از قـضاياي بيهـوده و                    سيدجمال، عبده و بـه    

يـابي اسـرائيليات بـه تفـسير          فايده پالايش كردند؛ بنابراين، نـه مجـالي را بـراي راه             بي
ثمر غور كردند، نه در مسائل مربوط         فراهم آوردند، نه در مسائل فلسفي و كلامي بي        

قهي را گستراندند و نه هر قضية       به اِعراب و لغت و نحو درازگويي كردند، نه فروع ف          
ديگري كه خوانندة كتاب خـدا را از ادراك هـدايت و لمـس اسـرار اعجـاز آن بـاز              

  .دارد، مطرح كردند؛ زيرا قرآن كتاب هدايت، اعجاز و آيين زندگي است مي

  نظران دربارة سيدجمال اي از صاحب  پارهنقد و بررسي ديدگاه. ۳
، بـا   ...ل عبدالقادر مغربي، محمد مصطفي مراغـي و       بسياري از مصلحان و مفسّران امثا     

ايـن مكتـب   . انـد  اثرپذيري از مكتب تفسيري سيدجمال و عبده، راه اين دو را پيموده        
تفسيري به سبب توجّه بـه تحقّـق عملـي اهـداف قـرآن كـريم، بـر تمـام گرايـشهاي                      

  .گرايانة معاصر، آشكارا تأثير گذاشته است تفسيري اصلاح
  :گويد باره ميگلدزيهر در اين 

گرايانة خـود،     گيري اصلاح   توضيح دادم كه جريان تفسيرنگاري در مصر در جهت        
هدف اين . دار و متأثر از جريانات بيگانه    بومي و ناشي از تأملات ديني است، نه وام        

مكتب تفسيري، مبارزه با منكرات و بدعتهاي متعارض با روح قرآن و سـنّت اسـت      
مان شرقي و مخالف تقليد كوركورانه از گرايـشهاي         و خواهان استقلال فكري مسل    

تـوان بـر آن نـام         اين مكتب تفسيري، نمايندة اعتدال ديني اسـت و مـي          . غربي است 
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سيدجمال نخستين كـسي بـود كـه پـرچم ايـن دعـوت را               .  نهاد ١» فرهنگي وهابيت«
وي . گـذاري كـرد     برافراشت و جريان دينـي معـروف بـه وحـدت اسـلامي را پايـه               

ناپذير در مقابل جريان دينيِ رايج و نمايندگان رسمي آن در زمان              تگيمبارزي خس 
خويش بود و در اصطكاك با آن، خواهان تجديد نظر ديني از صدر تـا سـاقه بـود                   

  .)۳۴۹ ـ۳۴۸: ۱۹۸۳گلدزيهر، (

راهه رفته و گمـان بـرده اسـت كـه             رسد گلدزيهر در فهم اعتدال ديني، بي        به نظر مي  
ل و عرصه را بر اصحاب اجتهاد و مقلّدانـشان تنـگ كـردن و بـه                 اعتدال ديني، يعني مجا   

مبارزه با آنان برخاستن، در حالي كه مطلب اين نيست و اساساً مكتب تفسيري سيدجمال 
هايي از قبيل تلاش براي تحقّق مصالح مردم، گستراندن عدالت  سبب كه بر شاخصه بدين

اعتـدال  «اسـتوار بـود، متّـصف بـه         ها و كوشش براي رهايي از تسلّط غـرب            در بين توده  
بنا بر گمان گلدزيهر و امثال او، بايد گفت اگـر سـيدجمال بـاب تبعيّـت از                  . است» ديني

داد، ولي سـيرة او   گشود و به پستي و خواري دين هم رضايت مي  غرب را تا آخر مي    
  !آمد بود، باز هم نمايندة اعتدال ديني به شمار مي با دينِ رايج در تعارض مي

 تفسير در نگرة سيدجمال در پي تحقّق روح شريعت و قرآن است، بـه ناچـار           اگر
بايد گفت، از نظر بعضي، وي نخستين مفسّر عصر جديد و مقالات او، گـام آغـازين                 

  .)۹۱: ۱۹۷۹شرقاوي، (تحوّل تفسير در جهان اسلام در دورة معاصر است 
را رسـالت خـود     مكتب تفسيري سيدجمال، تقويت شعور سياسي از خاستگاه دينـي           

تـوان در   وي معتقد بود با بازگشت به نصوص دينـي و الهـام گـرفتن از آن، مـي         . داند  مي
وي . )۱۹۴: همان(مردم روح جوانمردي و مبارزه براي تحقّق حق و عدالت را برانگيخت             

 كه به تعبير مالك بن نبي به خود جرأت داد و وظيفـة اجتمـاعي                استنخستين كسي   
  .)۴۴: ۱۹۸۱ابن نبي، (فرياد كرد ) ما بعد موحدين( سقوط معنويت پيامبران را در عصر

                                                        
عجيب اسـت كـه     . ريشه و افراطي است كه هيچ نسبتي با فرهنگ ندارد           ني انحرافي، بي   وهابيت، جريا  .١

گويي آشكار، اين مكتب فكري را نماينـدة اعتـدال دينـي معرفـي                گلدزيهر از يك طرف، در تناقض     
رسد عـصبانيّت     به نظر مي  . كند  كند و از طرف ديگر، براي آن، نام وهابيت فرهنگي را پيشنهاد مي              مي

 تأثيرناپذيري سيدجمال و پيروانش از گرايشات غربي، وي را وادار به چنين جفـايي در حـقّ                  ايشان از 
اي، با تفكّرات غربي پيوند نداشـته باشـد، در نظـر              گويا هر جرياني كه به گونه     . سيدجمال كرده است  
  ).م(گري پيوند خورده است  وي، به نوعي با افراطي
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   تفاوت رويكرد سيدجمال با پيروانش.۴
ناگفته نماند تفاوتهاي چندي نيز بين سيدجمال و پيروانش، امثال عبده و رشيد رضـا، در                

اين تفاوتها عمدتاً از رويكـرد آنهـا در تفكّـر           . شيوة عمل براي تحقّق نهضت وجود دارد      
طلبانه، ميزان ارتباط اين تفكّر با واقعيتهاي اجتماعي و طبقة اجتماعي مخاطب              لاحاص

شود؛ براي مثال، شيخ محمد عبده با انتخاب رويكرد سياسـي             گفتمان اصلاحي ناشي مي   
در اصلاح، راه خويش را از استادش، سـيدجمال، جـدا كـرد؛ در نتيجـه، بـسياري از                   

يدجمال از دست رفت و تبعاتي نيز در پـي          دستاوردهاي اجتماعي دعوت مصلحانة س    
طلبـي سـيد نبـود؛ از     وجه بـه صـلاح حركـت رو بـه كمـال اصـلاح               داشت كه به هيچ   

در ايـن ميـان، رشـيد رضـا         . رو، عبده نهايتاً رويكرد تربيتي و اجتماعي را برگزيد          اين
  .يدد شيوه و رويكردي بينابين را اختيار كرد و رويكرد سياسي و اجتماعي را توأم مي

نحوة تفسير سيدجمال از آيه با نگرة سياسي، با شيوة تفسير بسياري از مفسّران، به               
از آية قرآن با چنين نگرشي، مفاهيم جديدي مرتبط با واقعيتهاي           . كلّي متفاوت است  
كنـد و ماهرانـه آن را         گير مسلمانان آن زمان، به ذهنش خطور مي         سياسي تلخِ گريبان  

دهد، در حالي كه مفسّران سنّتي، تنها به ذكر سبب نـزول              بر شرايط موجود تطبيق مي    
  .)۲۳۰: ۱۹۸۰شرقاوي، (اند  آيه يا بيان عام مفهوم آن بسنده كرده و رد شده

شده از سـوي سـيدجمال گرچـه ظـاهراً غيرمتكامـل بـه نظـر                  فلسفة اجتماعي ارائه  
بـر  آفرينـي كـه سـيد از آن برخـوردار بـود،         نـشاط، سـرزندگيِ و حركـت       ١رسد،  مي

                                                        
ي منسجم ارائه نكرده و تفكّر سياسي او، پراكنـده و متـشتت      سيدجمال يك نظام فكر   : اند  بعضي گفته . ١

: ك.ر(آيـد   او تنها يك مبلّغ ديني بود و به اصطلاح امروز، يك نويسنده و متفكّر به شمار نمي                . است
شـود سـيدجمال بـه تـأليف و نويـسندگي روي       ولي به نظر ما اينكه ديـده مـي   ). ۶۹: ۱۹۹۲ابوحمدان،  

در . ست كه وقـت تـأليف و منـاظره در ميـدان فكـر و سياسـت را نداشـت                   نياورده، بيشتر بدان سبب ا    
عوض، از روحِ آزادگيِ برآمده از اسلام برخوردار بود و همواره به تمسّك به روح قـرآن بـه عنـوان                     

دهـد كـه    نگاه منصفانه بـه واقعيّـت زنـدگي علمـي او نـشان مـي             . كرد  آيين فراگيرِ زندگي دعوت مي    
شـاهد صـدق ايـن ادّعـا موفّقيتهـاي      . هـم مبلّـغ دينـي اسـت و هـم فيلـسوف      متفكّري طراز اوّل است؛  

چشمگير او در عرصة عمل و افكار بلند و قوي اوست كه توانست فكر و انديشة بسياري از مـصلحان                    
دستاوردهاي او بالاترين درجة موفقيّت را از آن خود كـرد و برتـر از               . معاصر را تحت تأثير قرار دهد     

ت انديشمندانِ داراي انسجام فكري از قبيل مالك بـن نبـي و محمـد اقبـال بـدان                   جايگاهي كه تفكّرا  
  .دست يافته است، قرار دارد
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سـيدجمال چنـان تـأثيري بـر        .  از افرادي كه با او مرتبط بودند، تأثير گذاشت         بسياري
پيروان خود در راه مبارزه با استعمار گذاشت كه آزادي سرزمينهاي اسلامي از سلطة              
استعمار غرب، هدف اساسي و سرلوحة همة جنبشهاي اسلامي قرار دهنـد و تـرجيح                

ود به ميدان نبردهاي نظـامي، حركـت اصـلاحي را           دادند به تأثير از عبده، پيش از ور       
در داخل حوزة اسلام به منظور اصلاح امّت پي بگيرند؛ چه اينكه به نظر عبده، ورود                

برد و بـه عرصـة فكـر و ديـن و دانـش، سـتم              به ميدان سياست، همه چيز را از بين مي        
ا اقتـدار   توان بر سيدجمال خرده گرفـت كـه چـر           رو، به گمان وي مي      شود؛ از اين    مي
العادة خود را در ميدان سياست خرج كرد، در حالي كه اگر همة توانـايي خـود                   فوق

كـرد    گرفت، بيشترين نفـع را نـصيب اسـلام مـي            كار مي   را در راه آموزش و دانش به      
اي را كـه سـيدجمال بـراي          ايـن سـخن يعنـي عرصـه       . )۱۹۶: ۱۹۸۰ و   ۲۴۳: ۱۹۷۹شرقاوي،  (

 بود، به رغم اهميت و ارزش آن، تأثير چنداني بـر            اش برگزيده   تحقّق تفكّر اصلاحي  
رو، پيـامش همـة دلهـا را تـسخير نكـرد و احـساسات                 تودة مسلمانان نداشـت؛ از ايـن      

هـا و احـساسات       همگان را برنينگيخت، بلكه تنها گروه خاصّـي را كـه داراي انگيـزه             
 ميـدان   مشابه بودند، متأثر ساخت كه توانايي تحمّل مـشكلات و پيامـدهاي ورود بـه              

  .اصلاحات سياسي را داشتند
او با اينكه به سياست اشـتغال ورزيـد و پيامـدها و مـشكلات آن را نيـز پـذيرفت،         
هرگز به وسايل مشروعي كه ممكـن بـود زمينـة عملـي تحقّـق افكـار و سـخنان او را         
فراهم آورد، توجّه نكرد و تنها بـه انتـشار افكـارش در ميـان شـاگردان و تعـدادي از                     

در حالي كه اجراي عملي افكار اصلاحي او، تلاش جمعيِ . سي بسنده كردرجال سيا 
هـاي   پـردازي، شـيوه   تر و ابزارِ تأثيرگذارتر، و در ميدان عمل و نظريه          بيشتر و گسترده  

  .طلبيد هاي فراوان از مخاطبان آگاهتر را مي اجرايي كاراتر و توده

   آنانتقاد عبده از رويكرد تفسيري سيدجمال و ارزيابي. ۵
سيدجمال از مشكلات و دردهاي امّت به خوبي آگاه بود، ولي نتوانست بـه مواجهـة                

جانبه با تمام اين مشكلات برخيزد؛ زيرا در راه هدف خويش تنهـا بـود و                  كلّي و همه  
بينيم كه اين همه مـشكل را         رو، مي   بيشترين تلاش را به شكل فردي انجام داد؛ از اين         
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دن و كوچك كـردن آنهـا، ريـشة همـه را بـه مـشكلات                 كرده، با كاوي   بندي  اولويّت
اين امر  . سياسي برگردانده و به حركت اصلاحي خود رويكرد سياسي بخشيده است          

به اعتقاد عبده، محدود شدن آفاق گستردة شخصيّت سيدجمال را موجب گرديـد و               
 براي  ها را سامان داد و      تلاش فكري متفكّران برجستة معاصر را به ثمر نشاند و انديشه          

پردازي كـرد، ولـي واقعيتهـا را          ايجاد تحوّل سياسي و برپايي نهضت اجتماعي، نظريه       
  .تغيير نداد و بر آن فائق نيامد

آنچه گذشت، نظر عبده دربارة اسـتادش، سـيدجمال بـود، ولـي بـه نظـر مـا اگـر                     
سيدجمال دايرة اصلاحات خويش را گسترش نـداد و بـه عرصـة اصـلاح اقتـصادي،                 

ماعي وارد نشد، ظاهراً بدين سبب بود كه اعتقاد داشت عرصة سياسـت،             تربيتي و اجت  
هاسـت؛ زيـرا اگـر مـشي          مهمتر و عامل اساسي ايجاد تحوّل و اصلاح در ساير عرصه          

اي كه حكومتهاي اسلامي آن زمان در پيش گرفته بودند، صحيح و كارآمـد                سياسي
گذاشت، البته    انان اثر مي  هاي زندگي مسلم    گمان، بر ساير ميادين و عرصه       بود، بي   مي

طلبد كـه از سـوي اصـحاب انديـشة      اين نظريه ممكن است بدون مخالف نباشد و مي   
هـاي مـورد بحـث در     ويـژه گـستردگي عرصـه       اسلامي معاصر، نقد و بررسي شود، به      

گيـرد    حركت اصلاحي كه طبقات مختلفي از اصحاب فرهنگ و انديشه را در بر مي             
  .و موفقيتي چشمگير در پي داشته باشدو ممكن است دستاوردي عظيم 

  نظر گلدزيهر دربارة نقش سيدجمال در تفسير و نقد آن.   ۶
گونـه بـه      گلدزيهر، خاورشناس سرشناس، ميـزان تـأثير سـيدجمال را در تفـسير، ايـن              

  :كشد تصوير مي
سيدجمال مبلّغي است ناشناخته كه معلوم نيست به كدام طبقة اجتماعي تعلّق دارد،              

هدفش آزادي اسلام از سلطة بيگانـه اسـت، عمـلاً در اغلـب مـوارد، بـه                  ولي چون   
گيري سياسي كشيده شده اسـت كـه در نـزد اغلـب صـاحب نظـران،                   سمت موضع 

اي تلقّـي نـشد، بلكـه انديـشة اصـلاحي او را               كلامي ويـژه    ـ انديشة او، گفتمان ديني   
دش خلاصـه   محدود ديده و آن را در عملكرد اندكي از شـاگردان دلباختـه و مري ـ              

اند كه ويژگيهاي انديشة او، تنها يك بار از سوي شاگرد و دوستش، محمـد                 دانسته
  .)۳۴۹: ۱۹۸۳گلدزيهر، (عبده، در تبعيد ترسيم و بيان شده است 
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 است كه سيدجمال، عبده و رشيد رضا در افكار، وجوه اشـتراك زيـادي               درست
 زيرا چنين نيست كـه هـر        دارند، هر يك از آنها شخصيّت مستقل و ويژة خود دارند؛          

. هاي سـيدجمال باشـد، شخـصيتش بـا شخـصيت او برابـر باشـد                 كس متأثر از انديشه   
بنابراين، بايد گفت، باز هم گلدزيهر در ارزيابي خود اشـتباه كـرده كـه گمـان بـرده                   
است رابطة بـين سـيدجمال و شـاگردانش، رابطـة مـراد و مريـد بـوده و شـاگردانش                     

تـوان اخـتلاف      ند، اگر اين پندار درست باشد، چگونه مـي        ا  استقلال شخصيتي نداشته  
نظر و تغيير جهت محمد عبده از مسير ترسيم شدة سيدجمال را در حركت اصلاحي               

حق اين است كه هر يك از شخصيتهاي يادشده، ديدگاههايي مـستقل            ! توجيه كرد؟ 
 آيـات  اند؛ هرچند در اهـداف و غايـات      در برداشت از قرآن كريم و تفسير آن داشته        

  .اند القول بوده قرآن متفق

  برتريهاي سيدجمال نسبت به عبده در رويكرد تفسير. ۷
در گذشته گفتيم كه سيدجمال در فهـم نـصوص كتـاب و سـنّت از قـدرت تفكّـر و                     

تـري نـسبت بـه محمـد عبـده برخـوردار              سطح توانايي بالاتر و در عين حال، متـوازن        
شكلات فكـري دامـن نـزده و بـه تأويلهـاي            است؛ بنابراين، در مقام تفسير قرآن به م ـ       

ديد كه در پرتو هـدايت        همة همّ و غمّ و رسالتش را در اين مي         . متكلّف نيفتاده است  
ــسانها را    ــدر و منزلــت ان ــدار كنــد و ق ــرآن، امّــت اســلامي را از خــواب غفلــت بي   ق

در حـالي كـه عبـده،    . به آنها بشناساند تا سعادت دنيا و آخرت را از آن خـود سـازند   
  رو،  پرچم تطبيـق و تفـاهم بـين تمـدّن اسـلامي و تمـدن غربـي را برافراشـت؛ از ايـن                      

در فهم و تأويل نصوص، سهم بيشتري براي عقل قائل شـد تـا در رسـالتش توفيـق را            
اي مقبول نـزد انديـشمندان معاصـر غـرب و عـرب               قرين خود سازد و از اسلام چهره      

  .عرضه كند
تـر و   اي از نـصوص كتـاب و سـنّت، آكادميـك           بنابراين، هرچند عبـده در فهـم پـاره        

تـر اسـت و بـا         هـايش پريـشان     رسـد، انديـشه     تر نسبت به سيدجمال بـه نظـر مـي           عملي
توجيهاتي نه چندان قوي و نقدپذير از نظر علمـي، در تنگنـاي تأويـل گرفتـار آمـده                   

  .است
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  انتقاد از ذهبي در جفا به سيدجمال.   ۸
مـذاهب التفـسير   ية تعجب است كـه صـاحب   با وجود نقش بارز سيدجمال، بسيار ما  

، محمدحسين ذهبي، در زمينة تفسير هيچ تلاش قابل ذكـري بـراي او قائـل                الاسلامي
شايد به سـختي بتـوان عملكـرد ذهبـي را چنـين توجيـه كـرد كـه سـيدجمال،            ! نيست

ولي بر فرض كـه چنـين باشـد، تـلاش او در             . تفسيري از خود بر جاي نگذاشته است      
ــه شخــصيت قرآنــي مــصلحاني امثــال محمــد عبــده    شــكلتربيــت فكــري و  دهــي ب

انكارشدني نيست و شايسته است نامش در ضمن افرادي ثبت شود كه براي بازفهمي              
  .اند و نوفهمي قرآن در زمان معاصر كوشيده

ذهبي از شيخ محمد مصطفي مراغي با اينكه از پيروان مكتب اصلاحي سيدجمال            
رده است، در حالي كه هـيچ اثـري در تفـسير ننگاشـته              آيد، سخن به ميان آو      به شمار مي  

است، بلكه آراي او از خلال دروس تفسيري كه در مساجد برپا داشته، استخراج شـده و     
  .به صورت كتاب درآمده است؛ بنابراين، نام نبردن از سيدجمال به دور از انصاف است

اند كه تفاسير آنهـا       برخي از پژوهشگران عرصة تاريخِ تفسير، از مفسّراني نام برده         
ارزش تلقّــي شــده اســت؛ بــراي مثــال، شــرح حــال   نــزد متخصّــصان و اهــل فــن بــي

انـد     نام بـرده   الجواهر الحسان عبدالرحمان بن مخلوف ثعالبي را آورده و از كتاب او،           
لباب التأويـل فـي معـاني    يا شرح حال ابوالحسن، علي بن محمد خازن و از كتابش          

ر حالي كه امثال اين تفاسير، گذشته از اينكه بـر اسـرائيليات             اند، د    بحث كرده  التنزيل
و مطالب موهن ديگري مشتمل است، نه تحوّلي در انديشة معاصر ايجـاد كـرده و نـه             

بنابراين، جاي سؤال هست كـه      ! تأثيري بر واقعيتهاي موجود جهان اسلام داشته است       
قش و تأثير او در عالم      هرچند سيدجمال كتاب مستقلي در تفسير ننگاشته است، آيا ن         

  !تفسير از نقش نامبردگان فوق كمتر است؟
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